
 

  بينش فلسفي و فهم دين
    15/08/93تاريخ تأييد:   20/02/93تاريخ دريافت: 

  *بهاريمحمدرضا    ______________________________________________________________ 

  چكيده
نقش بينش فلسـفي در فهـم ديـن    بودن  اين تحقيق به دنبال تحليل و بررسي مطلوب يا مضرّ

ابتدا به تبيين و تحليل رويكردها پرداخته و سپس آراء و انظار در مسئله نقد  رو ازاين .است
گردد. نكته حائز اهميت در تبيين اصل مسئله، تعيين نوع رابطه بين معارف ديني با نفس مي

بـاره   درايـن نمايـد.  اين رابطه، نقش بينش فلسفي را روشن ميشدن  الأمر دين است. روشن
به تأويل، بر ايـن بـاور اسـت كـه بـين      شدن  وجود دارد: رويكرد اول با قائل چهار رويكرد

بينش عصـري را حـاكم بـر نقـش بيـنش       رو ازاين حاقّ دين و معارف ديني ملازمه نيست؛
به نقش تفسيري براي بينش فلسفي، شدن  نمايد. رويكرد دوم با قائلفلسفي در فهم دين مي

بيند و بينش فلسفي را قابل تطبيق با معـارف دينـي   ميبين حاقّ دين و معارف ديني ملازمه 
داند. رويكرد سوم معارف ديـن را برگرفتـه از حـاقّ ديـن دانسـته و آن را در تضـاد بـا        مي

نه تنها نقشي براي بينش فلسـفي   رو ازاين داند؛هاي بشري و از جمله بينش فلسفي ميبينش
نمايـد. رويكـرد چهـارم بـا     قلمـداد مـي  در فهم دين قائل نيست، بلكه آن را مانع فهم ديـن  

داند تأكيد بر حجيت فهم عرفي حاصل از بينش عرفي، معارف دين را عين ظواهر دين مي
آورنـد. رويكـرد مختـار بـا     و دخالت بينش فلسفي را در آن، بدعت و حرام بـه شـمار مـي   

دين معتقـد   تأكيد بر انكشاف دين بر اثر بينش شرعي، به انطباق معارف ديني با نفس الأمر
بوده و در مقام كشف معارف ديني از منابع دين، عناصر مؤثر در اين كشف را، تأثيرگذار 

بيـنش شـرعي، در صـورت تـأثير بيـنش فلسـفي فـي         دادن داند. نتيجه اينكه با اصل قرار مي
الجمله، در طول بينش شرعي، به صورت عنصر مؤثر در كشف حاق دين، بـدون دخالـت   

گذارد، در غير اين صورت، بر مانعيت بيـنش فلسـفي در فهـم حـاق     ميمباني، بر آن صحه 
  نمايد.دين تصريح مي

  
  .دين، فهم دين، بينش فلسفي، بينش عرفي، بينش شرعي، معرفت ديني واژگان كليدي:

                                                      
 Bahary.mohammad@ut.ac.ir استاديار گروه اخلاق دانشگاه تهران. *
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  ندارد با دين ملازمه

 منطبق با دين است

  .هر چه بينش عصري فهم كند همان معرفت ديني است1

  .آنچه بينش فلسفي فهم كند منطبق با معرفت ديني است.2

  آنچه بينش فلسفي فهم كند منطبق با معرفت ديني نيست.
 

  .معارف ديني غير از معارف بشري از جمله معارف فلسفي است3

  باشد.فراتر از آن بدعت مي .معرفت ديني همان ظواهر است4

توان يافت كه در تأثير هر گونه بينشي از جمله بينش فلسفي در فهم ديـن،  كسي را نمي
چنين امري، مسئله اصلي اين است دانستن  پس با مفروض سخني برخلاف داشته باشد،

كه آيا تأثير بينش فلسفي در فهم دين مطلوب است يا مضر؟ اگر چنين تأثيري مطلـوب  
ديني، جزء شرايط كسب معرفت ديني قـرار   شناسي باشد، بينش فلسفي به لحاظ معرفت

كسب معرفت ديني قرار مضرّ و مخربّ باشد، جزء موانع گيرد؛ اما اگر چنين تأثيري مي
اين تأثير، به نحوة رابطة معرفـت دينـي بـا    بودن  يا مضرّبودن  گيرد. تشخيص مطلوبمي

از سوي ديگر به نحوة رابطة معرفت ديني با معرفـت حاصـل از   و  حاق دين از يك سو
گردد. چهار شكل ترابط يا رويكرد به صورت عمده وجـود دارد كـه   بينش فلسفي برمي

  آيد:شكل زير ميتصوير آن در 
  

  معرفت ديني 
  
  
  
  
  
  
  

به تشـريح  گاه  آن اين مقاله در صدد است اين چهار رويكرد را بررسي و نقد نمايد،
  پردازد تا در خلال آن، نقش بينش فلسفي در فهم دين روشن گردد.ديدگاه مختار مي

هـا،  بينش فلسفي، دين و فهم دين، سه مفهوم مهمي هستند كه لازم است پيرامـون آن 
ها بر مصاديق متباين، از باب شناسي طرح گردد. چرا كه استعمال اين واژه مباحث مفهوم

اشتراك معنوي نيست؛ بلكه اشتراك لفظي است، چنانچه مصداق مورد نظر از اين الفاظ 
  روشن نگردد، خلط مفهومي و نارسايي در فهم را در پي خواهد داشت.

؛ بلكـه   اند هني نيست كه زودگذر و موقتيلات ذمقصود از بينش و بينش فلسفي، حا
رسوخ ملكات ذهني فلسفي است كـه شـخص متفلسـف در اثـر ممارسـت، تحقيـق و       
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آورد و ذهن او كاملاً بر مباني و مسائل و موضوعات فلسفي مسلط تدريس به دست مي
توان گفت بينش فلسفي، رسوخ باورهاي فلسفي از قبيـل مبـاني   ميدرنتيجه  شده است.

فلسفي در ذهـن را گوينـد    شناختيمعناشناختي و انسان ،شناختيهستي شناختي،معرفت
مغز با محتـواي دروس  كردن  از پراي صرفاً هاي ارزشي دارد چنين ملكهكه لزوماً داوري

شود؛ بلكه رسـوخ و پايـداري باورهـاي    فلسفي يا قبول يك گرايش فلسفي حاصل نمي
تا زماني كه ذهن بـه   رو ازاين داوم با آنهاست.فلسفي در ذهن، بر اثر ممارست و انس م

توان به آن اطلاق بينش فلسفي جامعيت، عمق و پايداري در باورهاي فلسفي نرسد، نمي
در اين مقاله، گذشته از بيـنش فلسـفي، از بيـنش     .)1378فرمهيني فراهاني، ر.ك: نمود (

شناسي اين  تار مفهومآيد. ساخعصري، عرفي و شرعي و نبود بينش نيز سخن به ميان مي
اي است كه براي واژة بيـنش فلسـفي بيـان شـد، امـا       شناسي ها، نظير ساختار مفهومواژه

  مصاديق هر كدام متفاوت و متقابل با بينش فلسفي هستند. 
الــف) بيــنش عصــري يعنــي رســوخ باورهــاي حــاكم بــر عصــر؛ از قبيــل مبــاني   

اسي عصري در ذهن كه اين مباني، شن شناسي و انسان شناسي، معنا شناسي، هستي معرفت
  باشند.گرايي مي هاي ارزشي هستند است كه مبتني بر نسبيمتضمن داوري

شناسي،  ب) بينش عرفي يعني رسوخ باورهاي حاكم بر عرف؛ از قبيل مباني معرفت
  شناسي عرفي در ذهن.  شناسي، معناشناسي و انسان هستي

داوريِ ارزشـيِ بشـريِ بـا حـذف ارادي     ، گذر از هر گونه »نبود بينش«ج) منظور از 
عنوان شرط بهره بردن از فضاي معرفتي قدسي است كه خـارج از   مباني آنها از ذهن، به

كننـد  يـاد مـي   »معلـوم  حوص ـ« و» موهوم محو«باشد كه از اين معنا، به حيطة بشري مي
  ).23، آخر باب 12412ش(اصفهاني، 

شناسـي،   رع؛ از قبيل مباني معرفـت د) بينش شرعي يعني رسوخ باورهاي حاكم بر ش
هـاي ارزشـي   شناسـيِ حـاقّ ديـن كـه داراي داوري     شناسي، معناشناسي و انسـان  هستي

) قابـل  7(آل عمـران:   »الْعلْمِ في الرَّاسخُونَ«متناسب با روح دين است، كه از تعبير قرآني 
  برداشت است.

 /17، جمنظـور  ابـن باشـد ( در لغت به معاني كيش، آئين، راه و روش و ... مـي » دين«
است. در قـرآن   رفته كار به كريم قرآن در بار 95  آن مشتقات و »دين« واژه .)30ـ24ص
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 و تفرقـه  عـدم  شـرك،  عـدم  تسليم،: چون مفاهيمي به معني روش و آئين با» دين«واژة 
) الدّينُ (ذَلكقيم  صفات با و خداوند سوي از نزول 30 (الروم: القَْيِّم،(  حقوه) يلَ الَّذسأَر 
َولهسى ردينِ بِالْهدو (  وما« حنيف ،)3زمر: ( »الخالص الدين الله ألا« خالص )،33 :بة(التو الحْقِّ
نحـل:  ( »واصـبا  الـدين  ولـه « واصبو  )5 بينه:( »حنفاء الدين له مخلصين االله ليعبدوا إلا أمروا
يدخلون في دين االله «يز واقع شده است. همچنين به همان معنا، مضاف ن رفته كار به). 52

). با اين نحو اسـتعمالات قـرآن از واژة ديـن در مفهـوم روش و آئـين،      2(نصر:  »افواجاً
در قـرآن داراي يـك حقيقـت    » راه و روش و آئـين «با مفهوم » دين«توان گفت واژة  مي

  .باشدآيد ناظر به اين حقيقت ميمتمايز است كه مفهوم اصطلاحي كه در ادامه مي
منظور مـا از اصـطلاح    .است شده ارائه گوناگونى تعاريف اصطلاح، در» دين«براي 

، يك مفهوم كلي كه شامل تمام اديان بشود، نيست؛ بلكه منظور ما دين الهي و به »دين«
خصوص دين اسلام است. با در نظر گرفتن اين توضيح و اسـتعمالات قرآنـي آن، ايـن    

باشـد.  ها به محضر و قرب خداونـد مـي  ت انسانشود: دين روش هدايگونه تعريف مي
البته انديشمندان حوزة كلام و تفسير نيز بـا توجـه بـه كاركردهـايي كـه از آن در نظـر       

شـود (ر.ك:  اند كه ذكر آنها باعث اطالـة كـلام مـي   اند تعاريف ديگري بيان نمودهگرفته
، 1391 يزدى، مصباح /27 ـ 24ص ،1380 آملى، جوادى /15ص ،1ج ،1370 طباطبايى،

  .)45ص ،3ج
 دو معناي مصدري و حاصل مصدري دارد:» فهم دين«فهم در عبارت 

شـود   الف) در معناي مصدري، واژه فهم، صرفاً شامل عمل فهميدن و فرايند آن مـي 
  نه محصول آن.

، همان معرفت است كه خود محصول »فهم«ب) در معناي حاصل مصدري، مراد از 
  .باشد فرايند فهم روشمند مي

، معناي مصدري اسـت. ايـن معنـا در دو سـاحت قابـل      »فهم دين«منظور ما از واژة 
  بررسي است:

شناختي: در اين سـاحت، پارامترهـاي كشـف، انطبـاق، صـدق و       ساحت معرفت .1
به معني فهم كاشف، منطبـق  » فهم دين«مفهوم اصطلاحي درنتيجه  شود،كذب لحاظ مي

 مصـباح  /41، ص1374اشكوري،  دارد (فنائيباشد كه احتمال صدق و كذب با دين مي
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  .)22ص ،1385 زاده، حسين /152ـ  151ص ،1ج ،1378 يزدي،
شـناختي، پارامترهـاي    ساحت هرمنوتيكي: در اين ساحت، افزون بر معيار معرفت .2

 شـود. كيفيت فهم (شدت، ضعف و عمق) و كميت (شمول و عدم شـمول) لحـاظ مـي   
باشد كـه شـامل همـة    به معني فهم، ذو مراتب مي »فهم دين«مفهوم اصطلاحي درنتيجه 

 ،18 ، ش1379 باشـد (رشـاد، زمسـتان   هاي بينشي، اخلاقـي و رفتـاري ديـن مـي     حوزه
  .)36ص

در بحث نقش بينش فلسـفي، شـامل هـر دو    » فهم دين«مفهوم شود ذكر است لازم 
هـم  شناختي، نقش بينش فلسفي در ارزش و اعتبار ف ساحت خواهد شد. از منظر معرفت

و معرفت ديني، قابل بررسي است و از منظر هرمنوتيكي، نقش بينش فلسفي در كيفيـت  
 باشد. فهم دين، قابل طرح مي

چهار رويكرد عمده در بررسي و نقد نقش بيـنش فلسـفي در فهـم ديـن و معرفـت      
ديني مطرح است، رويكردي كه بينش فلسفي را در فهم دين دخيـل دانسـته امـا بيـنش     

داند؛ منظور از حكومت در اينجا همان معناي اصولي است كه ر آن ميعصري را حاكم ب
نمايـد. رويكـردي كـه    يك دليل بر دليل ديگر، آن را توسعه يا تضـيق مـي  شدن  با حاكم

نمايد؛ رويكردي كه بينش فلسـفي  هاي دين تلقي ميبينش فلسفي را شرط تفسير آموزه
در درون خود نيز به دو رويكرد تقسيم داند، اين رويكرد را مانع تحقق معرفت ديني مي

گيـرد گـر چـه    شود. مجموعاً چهار رويكـرد در ايـن مجـال مـورد بحـث قـرار مـي       مي
  توان يافت.ميباره  دراينرويكردهاي ديگري را نيز 

  . رويكرد فلاسفه1
رويكرد فلسفي تاريخي كه از اوايل قـرن دوم بـه حـوزة مسـلمانان راه يافـت رويكـرد       

است. بينش فلسفي اين رويكرد، بيشترين تأثير خود را در زمينة عقايـد  گرا  فلسفي مطلق
و اخـلاق بـا آثـاري     شـروح آن خواجه نصير الدين طوسي و  تجريد الاعتقادبا آثاري چون 

اي بود گونه آغاز نمود و رشد داد، اين تأثير به رسائل اخوان الصفاو  اخلاق ناصريچون 
ملاً استدلالي فلسفي نمايد اما در زمينـة اخـلاق و   كه توانست الهيات روايي شيعي را كا

به چنـين تـوفيقي    آخوند خراساني مرحوم الاصول يةكفاهاي ديگر، چون اصول فقه زمينه
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شـروع شـد و    عقيـل  ابـن و  جنيـد  ابندر اين حد دست نيافت. در زمينه فقه، اين روند از 
ان خارج نمايد؛ البتـه فقـه   تأثير كامل خود، از ميد توانست فقه روايي و اخباري را تحت

هـاي  شيعه، فلسفي نشد اما محققاً استدلالي گرديد. در زمينة تفسـير نيـز يكـي از نحلـه    
  تفسيري، تفاسير فلاسفه بوده است. 

رويكرد فلسفي جديد كه متأثر از فلاسفة غـرب در حـوزة مسـلمانان خـود نمـايي      
 سـط تئوريـك شـريعت   قبض و بگراي عصري با اثري چـون  داشته است، رويكرد نسبي

گـرا در   است. اين رويكرد با مباني نسبي گراي خود، در تضاد با رويكرد فلاسفة مطلـق 
در صدد است قرائت جديدي از دين، متناسب با عصر حاضر تـرويج  و  فهم دين است

  نمايد.  

  گراي عصري. رويكرد نسبي1ـ  1
گـرا در فهـم    مطلـق بر اساس اين رويكرد، بينش فلسفي عصري، حاكم بر بينش فلسفي 

شـود. طبـق ايـن    گرا ميبينش فلسفي مطلقشدن  دين است. اين حكومت باعث منسوخ
رويكرد، فهم دينيِ بينش عصري، معتبر است. چون بينش عصري، آخرين تلاش علمـي  

گراي فلسفي مربوط به اعصار گذشته است، پس يك معرفـت  باشد. بينش مطلقبشر مي
با توجه به پيشرفت علم بشري، برتري علم هـر عصـر   آيد. بشري قديمي به حساب مي

آن، علـم قـديمي   بـودن   بر اعصار گذشته روشن است. علم جديد بشري به لحاظ برتـر 
شـدن   گـرا، باعـث منسـوخ    نمايد. بر اين معيار، بينش عصري نسبيبشري را منسوخ مي
  شود.گراي گذشته ميبينش فلسفي مطلق

  ت:اين رويكرد بر سه مبنا استوار اس 
كل معرفت بشري، به نحوي كه با تغيير يك جـزء، اجـزاي ديگـر نيـز     بودن  سيال .1

شناسـي طرفـداراني دارد از    تغيير خواهند كرد (مبنايي كه در غـرب، در حيطـه معرفـت   
  گفته شده است: رو ازاين جمله: كوهن)

وادار بـه سـيلان    ،اند معرفت ديني را هماهنگ با خودهاي بشري چون سيالمعرفت
  .)230ص، 1373سروش، واهند كرد (خ

  .فهم دينبودن  . بشري2 
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  .است (همان) بشرتأويل  و كاوش محصول ديگر، معرفت هر مثل دينى معرفت
هاي بشري، به نحوي كه تغييـر آنهـا در    حالت انفعال مطلق فهم دين از ديگر فهم .3

  كند.اد نميكند اما تغيير فهم دين در آنها، تغيير ايجفهم دين تغيير ايجاد مي
فهم دين، بشري است چون مثل هر معرفت ديگر بشـر، محصـول كـاوش و تأويـل     

  .)203هاست (همان، باطلو  هاها، حقّها، يقيناي از ظنبشر است و آميخته
 دادن بـرد و بـا مسـبوق و مصـبوغ قـرار     ذهن بشر، سـاختار ديـن را بـه تأويـل مـي     

شـود كـه حتـي ممكـن     اقع نماتر نائل ميتر و وهاي جديد، به درك بهتر و عميق تئوري
  .)296 ـ 297ص است به تصور گوينده نيز نيامده باشد (همان،

دانند، لذا آن را حـاكم  آورد بشر ميقائلين به اعتبار، چون اين بينش را آخرين دست
  دانند.هاي ديگر ميبر بينش

و تـدوين  شناسـي) خـود را تنقـيح    شناسي و جهـان شناسي (و انسانآدمي تا معرفت
عمـق و صـلابت كـافي     ،اشمعرفـت دينـي   ،نپيراسته باشد نكرده باشد و از ناسازگاري

انـد معرفـت دينـي را    هاي بشري چون سيالاين معرفت ،نخواهد داشت و از اين بالاتر
  .)230ص ،همانهماهنگ با خود وادار به سيلان خواهند كرد (

كنـد و بيـنش   يراسته معرفـي مـي  اين عبارت، بينش ديني را بينش تدوين نشده و ناپ
  كشد.گرا را با سيلان معارف بشري و نسبيت، به چالش مي فلسفيِ اسلاميِ مطلق

دانند؛ چرا كه دانـش جديـد   آنها علم كنوني بشر را در شناخت خداوند، مؤثرتر مي 
تـري از  تر و عميـق  بشر در باب شناخت جانوران، طبيعت و يا بدن انسان، تصوير كامل

بخشـد كـه   نمايد. چنين حكومتي به آنها اين جسارت را ميخداوند مجسم ميخلاقيت 
  هاي ديني را با ذهنيات روز تأويل نمايند و معرفت ديني را معرفي كنند. آموزه

 .اسـت (همـان)   بشرتأويل  و كاوش محصول ديگري، معرفت هر مثل دينى معرفت
پـارادايم حـاكم بـر بيـنش     تصوير خلاقيت خداوند در تجسم جديدش، تأويل  رو ازاين

باشد. با اين توصيف، خـدا در تصـوير   عصري جديد كه پارادايم پوزيتويستي است، مي
جديدش از محدودة حواس ظاهري خارج نيست. قائلين به اين رويكرد، قوانين جـاري  
در برخي ايالات آمريكا را در باب عدم قصاص قاتل و منشور حقوق بشر سازمان ملـل  

حقوق زنان در باب ارث، در تضاد با احكام نصوص قرآن مثل قصاص براي حمايت از 
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 للذكَّرَِ«ارثية زنان بودن  ) يا نصف179 :ة(البقر »الأَلْبابِ أُولي ياْ حياةٌ القْصاصِ في ولَكُم«قاتل 
  دانند.هاي ديني مي) و حاكم بر اين گزاره11 (النساء: »الأنُثَيينِ حظّ مثلُْ

اينكه هر چه اقتضاي بينش دانش عصري بشر باشد، معرفت ديني تـاريخي را   نتيجه
كه حاصل بينش ديني عالمان دين يا بينش فلسـفي فلاسـفه اسـت، توسـعه يـا تضـييق       

ها است كه سروش از نمايد و اين همان معناي حكومت بينش عصري بر ديگر بينش مي
  كند.آن با عنوان قبض و بسط تئوريك شريعت ياد مي

  نقد و بررسي 
شناختي كه بر اين نظريه وارد شده اسـت   فارغ از اشكالات عديدة هرمنوتيكي و معرفت

، 1381تفصيل از سوي برخي انديشمندان مورد بحث قرار گرفته است (خسروپناه،  كه به
آقـاي  باشـد. آيـا   آن مـي بـودن   ) اشكال نقضي عمدة نظرية تأويل، پارادوكسـيكال 13ش

اگر كسي با پارادايم بينشي ديگـري، طبـق مبـاني هرمنـوتيكي ايـن      پذيرد كه مي سروش
منظور ايشـان را درسـت   گاه  آن نظريه، اين نظريه را تأويل نمايد و نتيجه متفاوت باشد،

فهميده است، بلكه حتي منظور ايشان را از خود ايشان هـم بهتـر فهميـده اسـت؟ ايـن      
كال نقضي، حل مسئله، مبتني بر فهـم  اشكال تحقيقاً قابل انكار نيست. گذشته از اين اش

انكشافي دين است، دين داراي پيـامي اسـت كـه اگـر همـان پيـام كشـف گـردد روح         
روح و شود در صورتي كه تأويل، دين را به پيكـري بـي  گري دين، تأثيرگذار مي هدايت

 دهد. زيـر گري دين را هدف قرار مينمايد. يعني روح هدايتجان تبديل ميكالبدي بي
منظور از تأويل در اين رويكرد با  است، شده بنا دين فهمبودن  تأويلي بر نظريه اين يبنا

توجه به مطرح نمودن سيلان معرفت ديني، معاني متلون و متباين از همديگر و متفاوت 
از متن است و چنين امري، مصداق تمام تفسير به رأي است. اگر پيام دين به طور كامل 

با تأويل حرف خـود  و  ن قابل درك نباشد و اگر علمِ روز حاكمو شفاف براي پيروان آ
نشاند، اساساً چه نيازي به دين وجود دارد؟! اگر منظور مغالطـه نيسـت،   را به كرسي مي

عنـوان معرفـت دينـي     چه لزومي دارد علوم روز و قوانين سكلاريستي بـين المللـي بـه   
  جايگزين شود؟! 

اي منطبـق بـا   را به گونـه  هرمنوتيك توان سامانةيالبته اين نكته فروگذار نماند كه م
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باعث تأكيد بر و  ساختار دين طراحي نمود كه در مسير فهم انكشافي دين اثرگذار باشد
  روح هدايگري دين بوده و معنويت آن را تكامل بخشد. 

  گرا . رويكرد مطلق1ـ  2
عتقدين بـه ايـن   بر اساس اين ادعا، بينش فلسفي شرط فهم دين و معرفت ديني است. م

ادعا، قائل به تأويل نيستند، بلكه فهم حاصل از بينش فلسـفي را لازمـة تفسـير متـون و     
دانند. به جهت آنكه در ايـن نظرگـاه، رابطـة معرفـت دينـي و معـارف       حقايق ديني مي

، وجهـة دينـي   »بيـنش فلسـفي  «فلسفي، تطابق و توافق فرض شده است. فهم حاصل از 
معـارف و قـوانين    ملاصـدرا شود. به فهم و معرفت ديني منتهي مينمايد چرا كه پيدا مي

  داند:فلسفي را مطابق و موافق شرع مقدس اسلام مي
 احكام اينكه از الهيه حقهّ پاك شريعت است منزه. دارند توافق و تطابق هم با عقل و شرع

 كه اىلسفهف باد نابود و باشد ضرورى يقينى عقلى معارف با ناسازگار آن، هاىآموزه و
  .)303ص ،8ج م،1981ملاصدرا، ( نباشد همراه و سازگار سنتّ و كتاب با آن قوانين

 در فلاسـفه  بـه  مجلسى علامه طعن رد در و فلسفه و عقل از دفاع در طباطبايى علامه
  :نويسدمى اخبار، ظواهر به توجه عدم و فلسفى عقلى ادلّه به اعتماد

 و اعتماد در عقل و دارند توقف عقلى برهان بر يش،خو حجيت در دينى امر ظواهر اولاً
 بر وقتى. نيست قايل ديگر مقدمه با اىمقدمه ميان فرقى برهانى، مقدمات به گرايش
 بر متوقّف دينى، ظواهر ثانياً. پذيردمى را آن عقل ناچار به شد آورده برهانى چيزى
 كه عقلى براهين با توانندنمى اند،ظنىّ دليل لفظى، ظواهر كه آنجا از و است لفظ ظهور
ساختن  معزول سپس و دين اصول در عقلى براهين به تمسك اما. نمايند معارضه اندقطعى
 است، آشكار تناقض مستلزم شده، وارد آحاد اخبارآنها  در كه معارف حوزه در عقل
 توانندمى چگونه اندكرده پيدا اعتبار عقلى براهين همين كمك به كه شرعيه ظواهر زيرا

 ،1ج ،ق1403مجلسي، (كنند  ابطال اند،كرده پيدا سنديت آن بركت به كه را اىمقدمه
  .)104ص

اين عبارت در مورد مدخليت بينش عقلي در فهم ظواهر كتاب و سنت است. اما در 
 -نـه فقـط ظـواهر آن    -نقش بينش عقلي را در فهم كل معارف ديني علامهعبارت زير، 

  كند:بازگو مي
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 را خود بندگان ـ آن از آيه يك در حتى ـ مجيدش كتاب از جا هيچ در متعال خداى
 او الهى معارف از يكى به يا و كنند بندگى كوركورانه را اواينكه  به است نكرده مأمور
 احكامى و شرايع حتى. نمايند سلوك كوركورانه را اىطريقه يا و بياورند كوركورانه ايمان

 قادر بندگان عقلاينكه  با نموده، آن انجام به مأمور را دگانشبن و كرده تشريع كه هم را
 كرده تعليل آثارى داشتن به را شرايع آن همه، اين با نيست؛ آن هاىملاك تشخيص به

  .)443ص ،5ج ،1374 طباطبايى،( است
مطلق است و نقش بينش عقلي را در فهم كل دين (نه فقط ظواهر  علامهاين عبارت 
  د و لذا به طور كامل به مقصود دلالت دارد.كندين) بازگو مي

 قـرآن  جـزء  يـك  تقريبـاً  كـه  انعـام  سوره« گويد:باره مي اين در(ره)  طباطبايي علامه
 ائمه بيانات در كه چنان. است فلسفي استدلال اش همه و استدلال آخر، تا اول از است،

 چنـين  فهـم  بـراي  بنـابراين  .)230، ص1381 شاد، رخ» (دارد وجود فلسفي استدلال نيز
  .با ذهن فلسفي است آشنايي به نياز هايي، آموزه

گريـز  هايي از دين كه عقـل اصحاب اين رويكرد، بينش عقلي را در مورد فهم گزاره
و  -گيري عالم مـاده مانند جزئيات احكام و يا حتي كليات آن، كيفيت آغاز شكل -است

دانند و تنها در جـايي كـه   داريم، دخيل نميهيچ گزاره عقلي، نفياً يا اثباتاً راجع به آنها ن
هاي ديني اسـت،  اي وجود دارد كه موضوع آن، موضوع يكي از گزارهگزاره عقلي يقيني

  شمرند.آن را دخيل در فهم دين مي

  نقد و بررسي
نكتة مهم در نقد اين رويكرد اين است كه آيا منظور از تفسـير ديـن در ايـن رويكـرد،     

ميق معرفت ديني است؟ يا جايگزين نمودن معـارف فلسـفي   انكشاف دين در جهت تع
  به جاي معارف ديني و در واقع تأويل آن است؟

تعميق معرفت ديني تنها با انكشاف دين توسط بينش شرعي ميسر است چون بينش 
نمايـد كـه نتـايج تعقـل     شرعي داراي مباني كاملاً شرعي است و اين مجال را فراهم مي

ابق و توافق با حاق دين بدانـد؛ امـا فلاسـفه در بيـنش فلسـفي،      خدايي خود را قابل تط
پذيرند و التـزام بـه مبـاني دينـي را بـا      مباني ديني را در ساختار مباني تعقل فلسفي نمي

فهم فلسفيِ حاصل از بينش فلسفي، تناسب  رو ازاين دانند.خروج از تفلسف، همسان مي
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دهـد. بـر    رف دين و حاق دين از دست مـي لازم براي تطابق و توافق در نتايج را با معا
اين اساس است كه مخالفان فلسفه از ديرباز، بينش فلسفي را متهم بـه تأويـل نادرسـت    

  اند. متون و حقايق ديني نموده
سنجند، آنچه را كه به چون فيلسوفان، دين را با بينش فلسفي خود مي مولوياز نظر  

رند و براي همين دست به تأويل و تصرف شمارسد غير واقعي و محال ميعقلشان نمي
  برند.در دين مي

، 1377عقلِ بحثي گويد اين دورست و گو بي ز تأويلي محالي كـم شـنو (مولـوي،    
  .)3654بيت  ، سوم دفتر

مانـد يـا آن را بـالاتر از    عقل بحثي يعني عقل فلسفي، وقتي از فهم چيـزي بـاز مـي   
؛ يعني اين از مرحله دور اسـت ايـن   »و گودورست «گويد اين بيند، ميدريافت خود مي

چه تأويل نشود به ورطـة محـال    ربط و نادرست است، بايد تأويل نمود چنانبيراه و بي
  انجامد.انديشي مي

  بيت،  آنچه فوق عقل توست آيد محال (همان * حال قطب گويد مر تو را اي سست
3655(.  
أويـل ننمـا، ايـن بـيش از عقـل      گويد: زرنگي نكن و تا قطب كه ولي خداست ميام

توست خود را بالا ببر و آن را محال ندان، قرآن را عوض نكن؛ بلكه لازم است خودت 
  را عوض كني. 

 ، اول دفتـر ،  مغز را بد گوي نـه گلـزار را (همـان    خويش را تأويل كن نه اخبار را *
  )3750، بيت

خواهي بـه درك  : اگر ميگويددهد و مياين بيان آخر مولوي، راهكار به فلاسفه مي
يعني خود را از اين بينش فلسفي خلاص كن  ؛واقعي از دين برسي خودت را تأويل كن

تا موانع فهم حقايق دين را كنار بزني. ممكن است كسي چنـين نقـدي را اينجـا مطـرح     
گريز بود كه فهم آن بـالاتر از   هاي دينيِ عقلنمايد كه آنچه مورد نقد مولوي است گزاره

هـا  هم عقل است و مدعيان دخالت بينش فلسفي در فهم دين، در مورد اين گـزاره حد ف
شود در صورتي كه بيـنش فلسـفي در فهـم    ادعايي ندارند در اين صورت پاسخ داده مي

گونـه مـوارد دسـت بـه تأويـل       ها دخالت ندارد پس از چه رو فلاسفه در ايناين گزاره
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  زنند؟!  مي
  رويكرد:اما توضيح اشكال مبنايي اين 

بينش فلسفي مبتني بر عقل فلسفي است عقل فلسفي، لابشرط نسبت به مباني دينـي  
است در صورتي كه عقل، فهمنده و مفسر شرع با توجـه بـه روايـات و آيـات، بشـرط      

 يعقـلْ  ملَ منْ و اللَّه عنِ يعقلْ لَم منْ اللَّه يخَف لَم إنَِّه«فرمايد مي مباني ديني است. امام كاظم
 ،1383شـعبه،   بـن  (علـي  »قَلْبهِ في حقيقَتَها يجِد و يبصرُها ثَابِتهَ معرِفهَ علَى قَلْبه يعقَد لَم اللَّه عنِ
 كه تعقـل خـدايي   هر و نباشد بيمناك او تعقل خداي نكند از كه هر راستى ): به383ص
 بنـد  پـاي  دريابـد،  دلـش  در را حقيقتش و سازد بينايش كه پايدار، معرفتى بر دلش نكند

  نشود.
، صـراحت بـه شـرط تعقـل اشـاره دارد، تعقـل بـه شـرط         »يعقـل عـن االله  «عبارت 

كـه در فلسـفه، تعقـل     نشاند در حـالي است كه انسان را بر زلال معرفت ميبودن  خدايي
واهـد  كه مشروط شد ديگر فلسـفي نخ  تواند به مباني ديني مشروط باشد در صورتينمي

بود. در واقع تعقل فلسفي، لابشرط به مباني ديني است. لازم به ذكر است تعقل خـدايي  
انجامـد. ايـن موضـوع، تعقـل     در پايان به زلال معرفت و حقيقت معرفت در قلـب مـي  

كند چرا كـه در ايـن روايـت، از نحـوة تعقـل      خدايي را منحصر به معارف موهبتي نمي
علوم موهبتي اساساً تعقل جايگاهي ندارد يعني معارف  آورد. درانسان سخن به ميان مي

شود بدون موهبتي ربطي به تعقل ندارد؛ بلكه موهبتي هستند و انسان صرفاً واجد آن مي
  اينكه تعقل نموده باشد.

وا  أَن بِواحدةٍ أَعظُكُم إنَِّما قلُْ«  فرمايدقرآن كريم درباره نحوة تعقل و تفكر مي ه  تقَُومـ  للَّـ
 دو دو و يـك  يك: دهم مياندرز  چيز يك به را ): شما46(سبأ:  »تَتفََكَّرُوا ثُم وفرُاَدى مثْنَى
  بينديشيد. سپس كنيد قيام خدا براي

شناسي مورد بررسي قرار گرفت، به معني روش تقـرب   گونه كه در مفهوم دين همان
ن پيرامون ديـن از نظـر   باشد و لزوم انديشة انسابه خدا و حضور در پيشگاه بلندش مي

قرآن كريم در اين آية كريمه مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه در ادامـه همـين آيـه    
يعني اگر در مورد دين و كلام پيامبر به غير از اين  »جنَِّةٍ من بِصاحبكُِم ما«فرمايد كه مي

بـاالله ـ ديوانـه     روش تفكر كنيد به جهت وجود تفاوت در نتايج تفكر، پيامبر را ـ نعـوذ  
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بريد كه پيـامبر درسـت   پنداريد، در صورتي كه اگر به اين روش تفكر نماييد، پي مي مي
  گويد و ديوانه نيست.مي

آورده كه وجود فاصلة » ثُم«آية كريمه، امر به تفكر را بعد از قيام براي خدا، با كلمة 
نتيجة مدلول دو آية پيش  كند؛زماني بين قيام براي خدا و امكان تفكر صحيح را بيان مي

گفته، اينكه فهم دين نياز به بينش شرعي دارد و عقل لابشرط چنين بينشي را در اختيـار  
بـه جهـت وجـود مبـاني دينـي در آن، چنـين        ملاصدرا حكمت متعاليةگذارد. انسان نمي

شرطي را در خود دارد، البته وجود اين شرط از جنبة فلسفي حكمـت متعاليـه نيسـت؛    
در مباني خود بين قـرآن،   حكمت متعاليهه خاطر جنبة ديني حكمت متعاليه است. بلكه ب

را بـيش   ملاصـدرا ، آراي حكمت متعاليهبرهان و عرفان جمع نمود. وجود قرآن در مباني 
  از آراي فلاسفه قبل، به دين نزديك نموده است. 

بـا معـارف    تواند از تطابق آراي فلسفي در فهـم ديـن  نتيجه اينكه بينش فلسفي نمي
دهـد گرچـه در   حاق دين دفاع نمايد چرا كه مباني متفاوت، نتايج متفاوت به دست مي

توانـد مجـوز   برخي موارد چنين تطابقي وجود داشته باشد، اما وجود چنين مواردي نمي
  همة معارف فلسفي حاصل از بينش فلسفي در فهم دين را ثابت نمايد.بودن  ديني

  نا. رويكرد مخالف2
س اين رويكرد، بينش فلسفي، مانع فهم دين است يعني وجود چنين بينشي اجازة بر اسا

كند چـرا كـه بيـنش فلسـفي از نظـر      توجه به دين و معارف ديني را از انسان سلب مي
باشد كه با مباني فلسـفي سـازگار   ساز معرفت فلسفي مي معتقدين به اين رويكرد، زمينه

زا بـر  بينش فلسفي، تـأثير آسـيب  درنتيجه  رد؛است و با معارف ديني، وجه مشتركي ندا
گذارد. از معتقـدان بـه ايـن رويكـرد     مباني معارف ديني و فهم دين از خود به جاي مي

عنوان مخالفين فلسفه اشاره نمود.  ها و اهل حديث بهتوان به مكتب تفكيك، اخباري مي
هري، مورد بررسي ها را در دو رويكرد تفكيكي و ظاتوان اين نحلهبه صورت عمده مي

  قرار داد.
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  . رويكرد تفكيكي2ـ  1
 تنها ، نهيذهن تصورات و ميمفاه آموختن و يبشر علوم يري، فراگبر اساس اين رويكرد

 و گـردد  يم ـ قيحقا كشف حجاب و معرفت مانع د، بلكهيافزا نمي انسان درك و علم بر
  .است التجه و ظلمات تراكم و شيافزا يمعنا به آنها از ذهن نمودن آكنده

هايي كـه چنـين نظرگـاهي دارد مكتـب خراسـان و در رأس آن ميـرزا       يكي از گروه
مهدي اصفهاني است. پيروان اين نظر بين دين و معارف ديني رابطة ناگسسـتني برقـرار   

تواند معارف ديني و دين را به انحراف بكشـاند. از  كنند كه هر گونه خللي در آن ميمي
ب ديني آن چيزي است كه دين در صدد بيان است هـدايت و  نظر ايشان، اين معارف نا

يابي به چنين معارفي است. معتقدين به اين نظر، نه تنها بين  نورانيت دين در گرو دست
معارف ديني و معارف بشري وجه مشتركي قائل نيستند؛ بلكه اساساً اين دو را معانـد و  

تواند اثر مخـرب در  بينش فلسفي ميدانند. از نظر ايشان، هر گونه تأثير ضد همديگر مي
گيري نورانيت معرفـت ديـن در قلـب     دين داشته باشد چرا كه بينش فلسفي، مانع شكل

  شود. مي
قـرآن را   وهسـتند  هر گونه داد و ستد ميان علوم الهي و علـوم بشـري   ايشان منكر 

ننـد (اصـفهاني،   داها و مباني آنها مـي كن كنندة پايه نابود كنندة بنيان علوم بشري و ريشه
هيچ جامعي بين علوم بشري و علـوم جديـد    مهدي اصفهاني ميرزااز نظر ) 46ص ،1385

  .)61ص الهي حتي در ورود و مدخلشان نيست (همان،
بينـي  شناسي وحيـاني بـا جهـان   بيني و جهانجهان« نويسد:حكيمي در اين راستا مي

، 1386 (حكيمــي،» تهــا و تضــادهاي بنيــادين اســفلســفي و عرفــاني داراي اخــتلاف
  .)235ص

اي بين معارف بـرون دينـيِ فلسـفي و درون    توان هيچ رابطهبر اساس اين گفته نمي
ديني تصوير نمود چون اين دو سنخ معارف، متضاد هسـتند يعنـي داراي مبـاني متضـاد     

عنـوان معرفـت    تواند دو امر متضاد با عنوان مباني متضاد كنار هم بـه هستند؛ چگونه مي
  ع شوند.ديني جم

 فهـم  آوردن دسـت  بـه  ي خلاصي از بينش فلسفي ومكتب، برا نيا روانيپ اعتقاد به
 ،سـنت  و كتـاب  فهـم  يبرا و نمود مراجعه سنت و قرآن به دين، بايد از حيصح و ذات
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 چراكه بود ملتزم ي،نيد متون در رفته كار به الفاظ ينوع ظهورات و يعرف يمعنا به ديبا
 يته ـ خلـوص  صحت از را نيد عرفان، فهم و فلسفه چونهم يبشر علوم دادن دخالت

 نـه  رو ازاين .دينما مي دور ينيد قيحقا از و كشاند يم التقاط و امتزاج يواد به و كند يم
 بلكـه  ؛سـت ين متوقـف  يبشـر  علـوم  دادن دخالـت  و يري ـفراگ بـر  ين ـيد معرفـت  تنها

 و گـردد  يم ـ ين ـيد حيصـح  درك به انسان دنيرس ، مانعيبشر علوم خاص حات اصطلا
» معلـوم  حوص« و» موهوم محو« ديبا ، انسانينيد معارف از حيصح فهم به دنيرس يبرا
 و دي ـق از را خـود  ذهـن  و »وجود آمدن آن معلوم بهو  هر موهومشدن  نيست«يعني كند
(اصفهاني،  برسد يفطر عقل به و دينما رها آن دهيچيپ حات اصطلا و يبشر معارف بند

  .)23آخر باب ، 1385

  د و بررسي نق
بلكـه سـخن در ريشـه ايـن      ،هـا نيسـت  سخن ما در اينجا شرح اين تفسيرها و ديـدگاه 

دانسـتند كـه   قائلين به اين رويكرد، بينش فلسفي را از آن جهت مانع مي هاست.اختلاف
ديدند، اگـر ايـن گـروه قـرار بـود صـرفاً       بين درك دين و فهم بشري هيچ سنخيتي نمي

دين فاقد اعتبار بدانند بحـث قابـل تأمـل بـود؛ امـا سـخن        ذهنيات فلسفي را در حوزة
اساساً هيچ علم بشري را قبول ندارد يعني كلاً فهـم و   ميرزا مهدي اصفهانياينجاست كه 

دانـد. در ايـن صـورت، بسـياري از تصـريحات در      درك بشري را در دين ناكار آمد مي
رود. بـراي نمونـه در   آيات و روايات كه مخاطب آنها فهم بشري است، زير سـؤال مـي  

نگرنـد كـه    ) آيا به شتر نمـي 22-17(غاشيه:  ...»افلاينظرون إلي إلإبل كيف خلقت و «آيات 
كنند كه ...، مخاطب اين آيات، انسان با  چگونه آفريده شده است؟ و به آسمان نگاه نمي

د. باش ـفهم انسان مورد توجه قرآن كـريم مـي  درنتيجه  ذهنيات و تلقياتي است كه دارد،
كه جانور شناس، ستاره شناس، گياه شناس يا پزشـك بـوده و در سـاختمان بـدن      كسي

هايي انسان مطالعه و تحقيق نموده است در صورت غفلت نداشتن از خدا، بهتر از انسان
منتهـايش را فهـم    قدرت بـي و  كه از چنين علومي بهره ندارند وجود خدا، علم، آگاهي

و ... كـه علـوم بشـري     شناسـي  ، گيـاه شناسي سي، ستارهعلم جانورشنادرنتيجه  كنند.مي
تر نمايند توانند به فهم آيات قرآن كمك كنند و فهم آنها را عميقشوند، ميمحسوب مي
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كنند. در اين صورت قرآن، چه جنـگ و  توانند فطرت خداجوي انسان را بيدار يعني مي
-گونه بـر طبـل آن مـي    اي با علوم بشري دارد كه اصحاب مكتب خراسان، اينمخاصمه

  كوبند. 

  . رويكرد ظاهري2ـ  2
پيروان اين رويكرد با تأكيد بر بينش عرفي، نقش بينش فلسفي را در فهم دين چيزي جـز  

داننـد.   دانند. ايشان بين معارف ديني و ظاهر متون ديني رابطة عينيت برقرار ميبدعت نمي
اسـت امـا كنكـاش و تعمـق در     از نظر آنها ظواهر دين براي ذهن عرفـي قابـل برداشـت    
داننـد. بـا    شود باعث بـدعت مـي  موضوعات دين را كه منجر به برداشت و فهم عميق مي
يـابي   دهند. در نتيجه، براي دسـت چنين رويكردي، به بينش فلسفي اجازة ايفاي نقش نمي

كنند و معتقدند آنچه از ظـاهر شـريعت   به معرفت ديني، به ظاهر آيات و روايات اكتفا مي
به ما رسيده حجت است؛ تفاسير بشري و فلسفي از متون دينـي، معرفـت دينـي نيسـت،     

(طباطبـايي،   »بدعـة  السـؤال  و مجهولـة  الكيفية«بلكه بدعت است. از حنابله معروف است كه 
در اين صورت بينش فلسفي با ظاهر شريعت در تضاد و تعارض خواهـد   .)17ص ،1364

لـق و لاتفكّـروا   تفكرّوا في الخَ« كه فرمود: است خدا به حديث رسول بود. استناد اين گروه
 ،1ج ،تـا بـي  حنبـل،  ابـن در مخلوقات تفكر كنيد و دربارة خالق تفكـر نكنيـد (   :»في الخالق

دهند كه در سـؤال  را مبنا قرار مي انسبنمالكويژه سخن  ايدة سلف به همچنين .)118ص
 ،مجهـول اسـتوا معلـوم كيفيـت     گويـد، مي )5: (طه »ان االله علي العرش استوي« از معناي آيه

 خـود  در گـزارش  تيميـه ابن .)85ص ق،1422ايمان واجب و انكار آن كفر است (مقدسي،
ايـن پاسـخ را    .)7ص ،4ج ،م1995تيميه،  ابنرا نيز اضافه دارد ( »سؤال از آن بدعت است«

و دسـت  براي همة صفات مانند نزول شبانه خدا از آسـمان در ثلـث آخـر شـب      تيميهابن
اين تفكر دربارة صفات  .)194و126ص ،3ج ،همانداند ( داشتن و وجه داشتن او كافي مي
حديث و سـلفيه و ظـاهرگرايي آنـان در قـرآن و روايـات      خبري قرآن در روش نقلي اهل

-كه ابـن  نبوي و تبعيت از گذشتگان يعني صحابه و تابعان و تابعانِ تابعان ريشه دارد چنان

اثبات صفات و حمل آنها بـر ظاهرشـان و نفـي كيفيـت و      ،ذهب سلفم نويسد:تيميه مي
  .)9ص ،4ج ،همانچگونگي آنهاست (
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روش فهم قرآن را سنت و در فهم سنت بـه ظـواهر آن بسـنده     ،حديث و سلفيهاهل
  گويد:مي حنبلاحمدبنكه  چنان ؛كنندمي

  .)19ص ،ق1415 ،فواز (زمرلي» كند و دليل قرآن استسنت قرآن را تفسير مي«
تنها بايد پيرو  شود،هاي آدميان تحصيل نمينويسد: سنت با عقلوي درباره سنت مي

  .سنت باشيم (همان)
 گرايي مفـرط اسـت.  گذشته ،گريزي سلفيه در معرفت دينييكي ديگر از وجوه عقل

 همـان،  تيميـه، انـد (ابـن  تر و هم استوارتر در دين بودهگويند سلف هم عالمميكه  چنان
  .)26ص

انـد و  در عرض سخن خدا و رسـول قـرار داده   ،سلفيه، سخن سلف را از نظر اعتبار
  گرايي نسبت به سلف دارند. يك گونه جزم

سلفيه در مسائل نظري و عملي ديدگاهشان را ابتدا از قـرآن و  « خلاصه سخن اينكه
 ،(حلمـي » كننـد حـديث اخـذ مـي   سپس حديث نبوي و سپس صـحابه و علمـاي اهـل   

  .)65ص ،ق1406
تـوان در مـورد برخـي    شبيه به آنچه در مورد حنابله و اهل حديث گفتـه شـد، مـي   

ايشـان نيـز بيـنش عرفـي را بـر بيـنش فلسـفي تـرجيح          .اخباريين شيعه نيز اشاره نمود
دانند. در همين راسـتا  دهند. اخباريين فهم حاصل از بينش فلسفي را مخرب دين مي مي

دانستند لذا بـر اجتهـاد، خـط    ا مخرب دين ميها، ذهن استدلالي علماي اصول راخباري
  بطلان كشيدند.

 ها براي عقول غير معصومين، هيچ وجهي بـراي تفسـير قـرآن قائـل نبودنـد     اخباري
دانستند و در عصر غيبت، تنها قرائت قـرآن را  فقط معصومين را مفسر قرآن مي رو ازاين

فسيري را به نوعي تفسير به رأي دانستند نه استفاده و تفسير آن را، چرا كه هر تجايز مي
دانسـتند. آنهـا فقـط بـراي     دانسته و درك صحيح از قرآن را فقط منحصر به معصوم مي

 فـى «: عنـوان  تحت فصلى در ،استرآبادى امين محمد كردند.ور خود به اخبار استناد ميام
 فـى  فرعيـه،  او كانت اصليه الشرعي، المسائل من الدين ضروريات من ليس ما مدرك انحصار بيان

 دلايلـي  بـه  خـود  مـدعاى  بر و كند مى بيان را نظر اين روشنى به »الصادقين عن السماع
  .)254و  91صص ق،1424 كند (استرآبادي، مى استدلال
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  نقد و بررسي
لازم است در بررسي اين رويكرد به يك نكتة كليدي توجه شود كه اگر معـارف دينـي   

رداشت باشد بيشتر معارف كه در بواطن آيـات و  صرفاً از ظواهر آيات و روايات قابل ب
فهم بينش فلسفي از دانستن  شود شايد بتوان با بدعتروايات است از دسترس خارج مي

تأثير آن در تلقي اشتباه از دين جلوگيري نمود؛ اما نبايد هرگز از نكتة پيش گفته غفلـت  
معـارف دينـي محـروم     كرد كه با چنين راهبردي، آنها خود را از بواطن و حقـايق نـاب  

نمودند. مثل اينكه انسان از ترس افتادن در چاله اصلاً راه نـرود. فهـم ظـاهري و شـايع     
انسان، سطحي است و نيازي به ارتقاي عقلاني ندارد اين در حـالي اسـت كـه پيـامبران     

  ها مبعوث شدند.خدا همه براي ارتقاي عقل انسان
 تكميل مگر براي نكرده، مبعوث را ايدهفرستا و پيامبر خداوند: «فرمود خدا رسول

كليني، » (است بوده تر كامل و برتر امتش همه عقول از او عقل كه در حالي خرد، و عقل
  .)11ح ،13ص ،1ج ،1365

تـوان در  مباني فكري اين رويكرد با روح حديث پيامبر سازگار نيست و هرگز نمـي 
ينكـه بيـنش عرفـي، انحـراف     اين آبشخور، مجالي براي تحقق آن تصور نمود. ضـمن ا 

دهد. ظاهرگرايان براي فرار از بـدعت خـود، مقـدمات چنـان     خطرناكي به فهم دين مي
توان از آن به بدترين نوع بدعت ياد نمود. بـراي نمونـه   آورند كه ميبدعتي را فراهم مي

تميمـه،   ابـن (قول به تشبيه كه از طرف اين گروه معروف است يكي از اين موارد اسـت  
  .)194و126ص ،3ج ق،1416

و  كرده تأسف اظهار ها سختاخباري فكرى روش از اسفار مقدمه در المتألهين صدر
  :گويد مي

 است، ناتوان حكمت اسرار و انوار ديدن از ديدگانشان كه ايم شده جماعتى گرفتار همانا
 ههرگونو  دانسته بدعت را سبحانى آيات در تدبر و معارف و ربانى امور در تعمق آنان

 كه اند حديث اهل حنابله اينان گويى شمارند، مي ضلالت را عاميانه عقايد با مخالفت
 حدود از تفكرشانو  است گرديده مشتبه آنان بر حادث و قديمو  ممكن و واجب مسئله

  .مقدمه) ،1ج ،م1981 (صدرالمتألهين، »رود نمي بالاتر محسوسات
در ميان مردم عوام، جنبة حق  علت رشد و نفوذ طرز فكر اخباري را مطهري شهيد
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گوينـد مـا از خودمـان    ها مـي داند چرا كه اخباريها ميپسند فكر اخباري به جانب و عوام
شـهيد  گـوييم سـخن معصـوم اسـت.     حرفي نداريم، اهل تعبد و تسليم هستيم هر چه مـي 

نـد،  داهايي را تسليم به قول معصوم نمـي از نظرگاه مجتهدين، چنين تعبد و تسليم مطهـري 
شمارد و معتقد است اگـر  ها ميبلكه تسليم به جهالت دانسته و آن را محمل جهل اخباري

 ،1387  محرز شود كلامي حقيقتاً كلام معصوم است مجتهدين نيز تسليم هستند (مطهري،
  .) 171-170ص ،20 ج

  ديدگاه مختار
بـه لحـاظ   بر اساس ديدگاه مختار، بينش شرعي، شرط لازم و كافي فهم دين است. نـه  

عرضي و نه به لحاظ طولي، ذهنيات ديگر در اين رتبه نيستند. قرآن كريم با تأييد ارزش 
  گذارد:داوري راسخان در علم، بر معرفت ديني ايشان صحه مي

(آل عمـران:   »ربنـَا  عند منْ كلٌُّ بهِ آمنَّا يقُولُونَ الْعلْمِ في والرَّاسخُونَ اللهّ إلاَِّ تأَْوِيلهَ يعلَم وما«
7(.  

باشد. نام بينشي را كه راسخون يعني معرفت ديني راسخون، برگرفته از حاق دين مي
گـذاريم. از آن جهـت بيـنش    مـي شوند، بيـنش شـرعي   بر معيار آن به فهم دين نائل مي

  گيري بينش آنها، صرفا شرعي است. راسخون شرعي است كه مباني شكل
گيري رسـوخ روح  سازي شكل گيرد؟ نقطة آغاز زمينهل مياما اين بينش چگونه شك

شود. هر گونه تأثيرات مباني غير فطـري،  دين در ذهن، از إحياي بينش فطري شروع مي
بايد در ابتداي توجه به دين، بينش فطـري  درنتيجه  اندازد.بينش فطري را به مخاطره مي

 للـدينِ  وجهـك  فَـأقَم «نمايـد:  ح ميگونه مطر را إحياء نمود. قرآن كريم اين مسئله را اين
اسِ  أكَْثَـرَ  ولَكـنَّ  القْـَيم  الدينُ ذَلك اللَّه لخَلقِْ تَبديلَ لَا علَيها النَّاس فَطرََ الَّتي اللَّه فطرَْةَ حنيفًا  لـَا  النَّـ

همان با[ آور، روى آئين اين سوى به كرده به هر روشي، پشت ): پس30 (الروم: »يعلمَونَ
 آئـين . نيسـت  خـدا  آفـرينش  در تغييـرى . اسـت  سرشته آن بر را مردم خدا كه فطرتى] 

  دانند.نمى مردم بيشتر ليكن و است همين پايدار
 در و اسـت  راسـت  راه بـه  گمراهـى  از گـرايش  معناى به »حنفَ« ريشه از »حنيف«
 همچـون  اسـت. برخـى   راهـى گم بـه  راسـت  راه از گرايش به معناى »جنفَ« آن، مقابل
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 در دهخـدا  .انـد كـرده  ذكـر  ميـل  و گرايش مطلق را آن اصلى معناى اثير ابن و فارسِ ابن
 ديـن  سـوي  بـه  باطـل  ديـن  هر از مايل« يعني ،»حنيف«: گويد مي »حنيف«شرح مفهوم 

 بـه  را حنفـاء  وي. »باطـل  هاي ملت از برگشته« و »اعوجاج بدون راست دين« ؛...»اسلام
 ذيل ،6ج ،1372 است (دهخدا، كرده تعريف »مستقيم و دين پاك دين، استر مسلمان«

  .»)حنيف« واژه
در آية كريمه لزوم » حنيفًا«ارائه شد عبارت » حنيف«با توجه به شرحي كه از مفهوم 

دهد تا مجال نگاه فطري به ديـن پديـد آيـد.    پيرايش هر اعوجاج غير فطري را تذكر مي
و  كند، قبول فطـري ايـن ديـن   ي فهم ابتدايي دين تصوير ميپس آغازي را كه قرآن برا

كنار زدن هر نوع روش ديگري است. چون در ابتدا هنوز بيـنش دينـي بـراي او شـكل     
هاي ديگر بر او تأثير داشته، لازم اسـت بـدون بيـنش و بـا     نگرفته و از طرفي هم روش

بـه سـمت ديـن،     همان معيارهاي فطري كه خداوند همه مردم را بـر آن آفريـده اسـت   
صورت خود را نگاه دارد، يعني در ابتدا تطبيـق فطـري ضـرورت دارد. لازم اسـت بـر      
اساس فطرت و پالايش معيارهاي غيرفطري ذهن به سمت دين توجه شود. قـرآن طبـق   

نمايد. در پايان آيه گيري زمينة فهم دين معرفي مي آية فوق چنين بينشي را سرآغاز شكل
توانند از بينش گذشته خود دست بردارنـد و بـا   دانند يعني نمينمي فرمايد اكثر مردممي

  چنين نگرش فطري به سمت دين بيايند. 
، بايستي اقامـة  ...»فأقم وجهك للدين حنيفاً «بعد از توفيق يافتن به عمل، طبق مفاد آية 

بـه  وجه را به قيام براي خدا تبديل نمود. صبر نمود تا در قيام براي خدا، بينش شـرعي  
مرور در طي مراحل مقدماتي خود، شكل الهي خود را پيدا نمايد. طي مراحل مقدماتي، 

اي گيري سير تكاملي خود را ادامـه داد بـه مرحلـه    كه روند شكلگاه  آن زمان لازم دارد.
صـحيح   كند كه سخنان الهـي رسـول خـدا   يابد. داوري ميرسد كه توان داوري ميمي

 تَتفََكَّـرُوا  ثُم وفرُاَدى مثْنَى للَّه تقَُوموا أَن بِواحدةٍ أَعظُكُم إنَِّما قلُْ«د: باشاست و پيامبر بر حق مي
 يك به را ): بگو شما46(سبأ:  »شَديد عذاَبٍ يدي بينَ لَّكُم نَذيرٌ إِلَّا هو إِنْ جِنَّةٍ من بِصاحبِكُم ما

 كـه  بدانيـد  بينديشيد تـا  سپس كنيد قيام خدا ايبر دو دو و يك يك: دهم مياندرز  چيز
 از را شـما  صرفاً او .ندارد جنونى گونه هيچ] وآله عليه االله صلىّ محمد[ شما دوست اين

  دهد مى هشدار است پيش در كه سختى عذاب
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چنين بينشي هنوز تا داوري بر نقاط چالشي فاصـله دارد. تصـديق پيـامبر، آغـاز راه     
متون ديني و تشخيص آيات محكم از متشابه چيزي اسـت كـه   است. قضاوت در مورد 

  دارد.  نياز به رسوخ مباني علوم قرآني اهل بيت
»وه يأنَزلََ الَّذ كلَيع تَابْالك ْنهم اتآي اتَكمحنَّ مه ُتاَبِ أمأُخرَُ الْكو اتِتَشَابها مَفأَم 

 إلاَِّ تأَْويِلهَ يعلَم وما تأَْوِيله وابتغَاء الفْتْنَةِ ابتغَاء منهْ تَشَابه ما يتَّبِعونَفَ زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذينَ
ّخُونَ اللهالرَّاسي ولْمِ فقُولُونَ الْعنَّا يآم ِنْ كلٌُّ بهم ندناَ عبا رمذَّكَّرُ ولُواْ إلاَِّ يابِ أُوالألْب :«

 الكتابند ام هاآيه اين، اند محكمات هاآيه از بعضي كرد نازل تو بر را كتاب اين كه اوست
 جويي فتنه سبب به، است باطل به ميل دلشان در كه آنها اما اند متشابهات هاآيه بعضيو 
 خداي جز را آنتأويل  كه حالي در، كنند ميپيروي  متشابهات از تأويل، به ميل و

 همه، آورديم ايمان بدان ما: گويند مياند  كرده استوار دانش در قدم كه آنان و داند نمي
  .)7 :آل عمران( گيرند نمي پند خردمندان جز و ماست پروردگار جانب از

نمايـد در راسـخون، كـه آيـة كريمـه در      بينش شرعي كه اين رويكرد از آن دفاع مي
در جانشان، آنها  دهد، عينيت يافته است، رسوخ مباني علم شريعتمورد آن توضيح مي

  را به چنين جايگاهي رسانده است. 
خُونَ «در عبـارت  » العلم«و » الراسخون«در كلمات » ال«با توجه به مفهوم  ي  والرَّاسـ  فـ

، هم راسخون، عالمان ديني خاصي هستند و هم علم، دقيقاً علمِ خاصِ دين است. »الْعلْمِ
تند، ولي اين موضوع انحصـاري بـه   مصداق اتم و اكمل راسخون در علم، اهل بيت هس

هـاي قرآنـي اهـل بيـت، راه بـه جـايي       آورد. اولياي خدا كه در متابعت از آموزهبار نمي
، 1386 تر، مصداق راسخون در علم باشند (طيب،توانند در درجات پاييناند نيز مي برده
شيِ شـرعي را  توان اشاره به بينشِ دارايِ داوريِ ارزمي» راسخون«از كلمه  .)21ص ،1ج

برداشت نمود، چرا كه در آيه كريمه بيان شده اسـت كـه راسـخون، در داوري ارزشـي     
  گويند اين آيات همه از سوي خداوند است. محكمات و متشابهات مي

سازي براي تجليِ فهمِ تكامليِ دين به ارادة خدا اسـت   اما غايت بينش شرعي، زمينه
ه  و الدينِ في فقََّهه خَيراً بِعبد االلهُ دأرا إذا«كه با الهام يقين همراه است.  (الليثـي،   »اليقـين  أَلهمـ

يقين  و داده به او فهم عميق دين بخواهد خير اي بنده براي خدا ): هرگاه132، ص1376
  نمايد.الهام مي

شود لذا موهبتي است يعني ايـن فهـم،   اين فهم تحت ارادة خداوند به انسان داده مي
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است؛ فهم غيـب اسـت؛ چيـزي كـه تـا خـدا نخواهـد بـه هـيچ روي           يك فهم خاص
يابي به آن ممكن نيست در صورتي كه مشيت خدا بـر فهـم تكـاملي ديـن تعلـق       دست

 عنِ يعقلْ لَم منْ و اللَّه عنِ يعقلْ لَم منْ اللَّه يخَف لَم إنَِّه«شود. بگيرد با يقين شهودي همراه مي
اللَّه لَم قَدعي هلَى قَلْبع َرِفهعم َا ثَابِتهرُهصبي و  جِـدا  ي ي  حقيقَتَهـ  ،1383شـعبه،   بـن  (علـي  »قَلْبـِه  فـ
 تعقل خـدايي  كه هر و نباشد بيمناك او تعقل خداي نكند از كه هر راستى ): به383ص
 بنـد  پـاي  دريابـد،  دلـش  در را حقيقـتش  و سازد بينايش كه پايدار معرفتى بر دلش نكند

  نشود.
غايت بينش شرعي، شهود عينيِ حقيقت در قلب است. فهمي كه الهـام يقـين را در   

آيد يعني بشر بما هو بشر هرگز چنـين  پي دارد جز به ارادة خدا براي بشر به وجود نمي
گنجـد،  فهمي را با بضاعت خود تجربه نخواهد نمود. بينش فلسفي در چنين قالبي نمـي 

بـراي وجـود    صـدرالمتألهين  جناب حكيمي، حاصل تعقل بشري است. اساساً بينش فلسف
را بر متفكـر  » حكيم متأله«چنين نقصي، بر خود نام فيلسوف را برنگزيد و اطلاق عنوان 
اش از آسيب خلط روشي،  دستگاه فكر خود صحيح دانست. البته هر چند دستگاه فكري

  مبرا نيست.
 »منا تكن عنا الا ذتأخ لا كميل يا«فرمودند وصيت  زياد نخعي بن كميل، به علي حضرت

 مـا  از تـا  مگيـر،  مـا  از جـز  را معارف دينـت ! كميل ): اى121ص ،1383شعبه،  بن (علي
  .شوى محسوب

بينجامد، راهي جز شدن  اگر قرار باشد فهم دين و معرفت ديني سرانجام به اهل بيتي
معنـاي قبـول روش    پيروي كامل از ايشان، بدون خلط روشـي نيسـت. ايـن مسـئله بـه     

ها يا مكتب تفكيك نيست؛ چرا كه در جاي خود، اشكال مبـاني ايشـان روشـن    اخباري
گشت. اما نكتة مهم ديگر اين است كه اگر علوم بشري بدون تأثيرگذاري مباني آنهـا در  

  توان تأثير آنها را ناديده گرفت.كشف دين تأثيرگذار باشند، نمي

  گيري نتيجه  
بينش فلسفي در فهم دين، در ضمن چهار رويكـرد مـورد تحليـل و    تلاش گرديد نقش 

  تحقق پذيرفت:ها، بدين قرار بررسي قرار گيرد. نتيجة بررسي
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تأويل و با تأكيد بر تفسير به رأي، فهم بشري حاصل از  دادن رويكرد اول با مبنا قرار
مبنـا   بينش عصري را مقدم بر فهم حاصـل از بيـنش فلسـفي دانسـت؛ رويكـرد دوم بـا      

تطابق حكم عقل فلسفي با حكم شرع، بر ضرورت چنين بينشي به جهت فهم  دادن قرار
مندي از معارف مـوهبتي، هـر    بهره دادن عميق دين تأكيد نمود؛ رويكرد سوم با مبنا قرار

نوع بينش بشري و از آن جمله بينش فلسفي را مانع، بلكه در تضاد با ايـن امـر قلمـداد    
فهم عرفي، بينش فلسفي را عامـل بـدعت معرفـي     دادن با مبنا قرارنمود؛ رويكرد چهارم 

بينش شرعي در انكشاف حاق دين تأكيد داشت امـا بـه   بودن  نمود. ديدگاه مختار بر مبنا
  توجه نبود.تأثير هر عنصر ذهني كه بتواند در كشف حاق دين مؤثر باشد، بي

ا نمايـد و    نتيجه اينكه هر چيزي كه شرايط را براي كشف حـاق معرفـت    دينـي مهيـ
گـري ديـن را عمـق ببخشـد،      جنبه كشف دين را به منصة ظهور برساند و نقش هدايت

شود اما اگر به هر نحوي در اين روند اخلال نمايـد،  جزء شرايط فهم دين محسوب مي
  آيد.    مانع به حساب مي
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